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چکیده: دیوان مسعود سعد سلمان یکی از مهم ترین متن های 
تاریخ زبان و ادب فارسی است که از جنبه های گوناگون تاریخی و 
زبانی و لغوی سزاوار توجّه و بررسی است. این متن گران سنگ با 
همۀ خطاهایی که در نقل و کتابت آن رخ داده است، سند استواری 
است که استادی و مهارت مسعود سعد سلمان را در به نظم درآوردن 
دیوان  می دهد.  نشان  اثرگذار  شعرهای  سرودن  و  فارسی  سخن 
مسعود سعد تا کنون بارها به چاپ رسیده است. بهترین تصحیح 
آن به همّت محمّد مهیار ده سال پیش منتشر شد و مورد توجّه 
خوانندگان و پژوهشگران قرار گرفت. محمّد مهیار پس از انتشار 
دربردارندۀ  و سندهای  نسخه ها  در  متن، جست و جو  این  دادن 
سروده های مسعود سعد را کنار نگذاشت و با بررسی مناب�ع جدید 
و مطالعۀ نقدها و بررسی های منتشرشده و نیز بازنگری در ضبط 
برخی از بیت ها، ویراست دیگری از دیوان مورد نظر به دست داد. 
در ویراست جدید پاره ای از خطاها برطرف شده است و بر اساس 
 جُنگ ها و مناب�ع جنبی تصحیح، بیت های تازه ای وارد متن شده.
به نظر نگارنده، ویراست کنونی بهترین ویراست دیوان مسعود 
شکلِ  اصیل ترین  به  رسیدن  و  کار  بهبود  برای  امّا  است،  سعد 
سروده های مسعود سعد، همچنان می توان گام هایی برداشت و 
اصلاحاتی را اعمال کرد. آنچه در سطرهای زیر از نظر خوانندگان 
می گذرد دربردارندۀ نکته ها و پیشنهادهایی است که در مطالعۀ 
است. رسیده  نگارنده  ذهنِ  به  نظر  مورد  ویراست   اجمالیِ 
متن،  تصحیح  سلمان،  سعد  مسعود  دیوان  کلیدی:  واژه‌های‌

تاریخ زبان فارسی، تلفّظ ها کهن، لغت شناسی.

وحید عیدگاه طرقبه ای استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

نگاهی‌به‌تازه ترین‌ویراستِ‌
دیوان‌مسعود‌سعد

مسعود سعد سلمان  ن1390(،دیوان، به تصحیح 

محمّد مهیار، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی.



A Look at the Latest Edition of Divan Masud 
Sa’d
Vahid Eidgah Torghabei

Abstract: Divan Masud Sa’d Salman is one of 
the most important texts in the history of the 
Persian language and literature, which deserves 
attention and investigation from various histori-
cal, linguistic, and lexical aspects. This precious 
text, with all the errors that occurred in its 
narration and scribing, is a solid document that 
shows Masud Sa’d Salman’s mastery and skill in 
writing Persian poems and composing effective 
poems. Divan Masud Sa’d has been published 
many times so far. Its best edition was pub-
lished ten years ago by Mohammad Mehyar 
and was noticed by readers and researchers. 
After the publication of this text, Mohammad 
Mehyar did not quit the search for manu-
scripts and documents containing the poems of 
Masud Sa’d, and by examining new sources and 
studying the published reviews and criticism, 
as well as revising the recording of some verses, 
he produced another edition of the Divan in 
question. In the new edition, some errors have 
been corrected and new verses have been added 
to the text based on the revisions and secondary 
sources.
In the writer’s opinion, the current edition is 
the best edition of Masud Sa’d’s Dian, but to 
improve the work and reach the most original 
form of Masud Sa’d’s poems, steps can still be 
taken and corrections applied. What is present-
ed in the following lines includes the points and 
suggestions that came to the writer’s mind in 
the brief study of the edition.

Keywords: Divan Masud Sa’d Salman, Text 
Edition, Persian language History, Ancient 
Pronunciations, lexicology.
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درآمد
در بررسـی هـر متنـی از جملـه دیـوان مسـعود سـعد، برخـی از اصـول را باید در نظر داشـت. توجّه به قواعد 
ی و معنایی،بسـان معیارهایـی از پیـش تعیین شـده می توانـد مسـیر بررسـی را  وزنـی و آوایـی و دسـتور
روشـن تر کنـد و بـه خواننـده نشـان بدهـد کـه چگونـه و بـر اسـاس کدام مشـخصّات لفظـی و معنایی باید 
م و بیش وکم خدشـه ناپذیر را به عنوان 

ّ
گـر از پیـش، اصولی مسـل در صحّـت و اصالـتِ بیـت تردیـد کـرد. ا

پیش فرض در نظر نگرفته باشیم، رعایت نشدن آن ها در برخی از بیت ها ما را در پذیرفتن صحّت متن 
ی از لغزش ها بر ما پوشیده خواهد شد. به تردید نخواهد انداخت و در نتیجه، بسیار

مقوله های مورد بررسی

الف( تناسب
ی و مراعـات نظیـر  ی از بیت هـای مسـعود سـعد و سـرایندگان هـم روزگار او بـر تناسب سـاز بنیـاد بسـیار
یاضی وار و دقیق رعایت می شده است که خواننده  ی ر نهاده شده است. برخی از این تناسب ها به قدر

با دیدن بخشی از بیت می تواند بقیۀ آن را حدس بزند. برای نمونه، پر کردن نقطه چین در بیت زیر

شــــــــده...ســــــــرای ملكتِ محكم به تو شــــــــده عالى تو  بــــــــه  عالى  دولــــــــتِ  بنــــــــای 

بـرای خواننـدۀ شعرآشـنا چنـدان دشـوار نیسـت، زیـرا وقتـی خوانـدن مصـراع دوم را شـروع می کنـد متوجّـه 
می شـود کـه شـاعر خواسته اسـت صفت های»محکـم« و »عالـی« را بـا ترتیـب وارونـه تکـرار کنـد و وقتـی 

»عالی« را تکرار کرده است نوبت به تکرار »محکم« می رسد:

بنای دولت عالی به تو شده محکم )مسعود سعد 1400، ص 586(.

ی فاقد این بخش باشـد، بـاز هم ذهن 
ّ
گـر دست نویسـی در بخـش مـورد نظـر خوانـا نباشـد یـا بـه کل  حتّـی ا

خواننـدۀ شعرآشـنا خودبه خـود واژۀ »محکـم« را در جـای خالـی بیت می نشـاند. گویی دنبالـۀ بیت را از بر 
ی نسخه نیست. با همین روش می توان صورت درست برخی از بیت ها  دارد و نیازمند خواندن آن از رو

را یافت، مانند بیت زیر که شکل کنونی آن بی تناسب است:

ديَمای چرخ و ابر طيره ز تو دســــــــت و رای تو پر  ست  رايى  پركواكب،  است  چرخى 

)همان، ص 585(.

بخـش  از  نمی توانیـم  آن  پیراسـتن  در  بنابرایـن  آمده اسـت،  اسـاس  دسـت نویس  در  تنهـا  بیـت  ایـن 
« در آغاز مصراع، »دست«  نسخه بدل ها بهره بجوییم. در این بیت پس از یادکردِ دو عنصر »چرخ« و »ابر
و »رای« بـه هـم عطـف شـده اند و سـپس بـرای »رای« یـک تشـبیه آورده شده اسـت، آن هـم تنهـا بـا تکـرار 
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یکـی از دو عنصـر پیش گفتـه. پرسـش اینجاسـت کـه چـرا بـرای »دسـت« تشـبیهی آورده نشده اسـت و از 
آن دو عنصـر تنهـا عنصـر »چـرخ« دوبـاره مطـرح شده اسـت؟ بـه نظـر می رسـد کـه »رای« بـه اشـتباه تکـرار 
« اسـت که هم معنای شـعر را به سـامان می آورد و هم تکرار شـدن آن در کنار  شده اسـت و درسـتِ آن »ابر
یـم، شـاعر می خواهـد بگوید کـه رای تو  گـر ایـن نویسـش را بپذیر تکـرار شـدن »چـرخ« مـورد انتظـار اسـت. ا
چرخی اسـت پر از سـتاره، و دسـت تو ابری اسـت پر از باران. »دیَم« جمع »دیمه« اسـت به معنای بارانِ 
پیوسـته )دهخدا، مدخل دیَم(. این واژه در شـعر فرّخی سیسـتانی که دیوانش مورد توجّه و تتبّع مسـعود 
سـعد بوده اسـت به کار رفته اسـت و چگونگی کاربرد آن در شـعر او می تواند ما را از درسـتی حدسـی که 

زدیم مطمئن تر  کند:

كز كــــــــف ميــــــــر درم بــــــــارد و از ابــــــــر ديَمور تو گويى كه كف مير چو ابر است خطاست

)فرّخی، ص 235(

كز كــــــــف خواجــــــــه درم بــــــــارد و از ابر ديَمابر خوانــــــــى كف او را به گــــــــه جود مخوان

)همان، ص 243(

همین کاربرد را )در کنار کف = دست( در شعر خود مسعود سعد نیز می بینیم:

كــــــــفّ راد تو بود گرد  دو بهره بيش نباشــــــــد هميشــــــــه يم ز ديَمديَم به جود چو شــــــــا

)مسعود سعد 1400، ص 589(

جـدا از این هـا »رایـی سـت پـر دیَـم« معنـای درسـتی نـدارد، زیـرا رای پـر از باران نیسـت. دسـت اسـت که 
بـه واسـطۀ بخشـش های ابرگونـه می توانـد پـر از بـاران تصوّر شـود. بنابراین، بیت مورد بحـث را با تصحیح 

قیاسی این گونه می پیراییم:

، دســــــــت و رای تو يست پر ديَمای چرخ و ابر طيره ز تو چرخى اســــــــت پركواكب، ابر

ب( دستور زبان
پاره ای از اشکال ها  با دقّت در جمله بندی برخی از بیت ها تشخیص داده می شود:

ز كامــــــــرو خواهــــــــدم  كــــــــه  هــــــــر  ارزانى ســــــــتبخــــــــرد  چــــــــه  مــــــــن  زِ  ار را  خلــــــــق 

)همان،ص 215(.

جمله بندی مصراع دوم دچار اشـکال شـده اسـت. یکی از سـاخت های کلیشـه ای پرکابربرد در فارسـی 



196  آینۀ‌پژوهش
سال سی وسوم، شمــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــان1401  

رـسی‌ــققـن نقـقققدیبققق
نگاهی به تازهوترین ویراستِ دیوان مسعود سعد 309

/ چون+ صفت+  یای نکره« بوده اسـت که در مصراع دوم بیت مورد نظر دچار گشـتگی شـده  کهن »چو
« آمده اسـت )همـان، ص 1033( و همان  اسـت. در کهن تریـن دسـت نویس بـه جـای »چـه« نویسـش »چو

درست است:

خلق را ارز من چو ارزانی است

ج( معنی
ی باید معنایی را برسانند. هر گاه، بی آن که  بیت ها با هر سبک و روشی که سروده شده باشند، به هر رو
ی و ناآشـنایی در متـن بـه کار رفتـه باشـد، در رسـانش معنـی اختلالـی پیـش بیایـد، ممکـن  لغـت دشـوار
ی داده باشـد، ماننـد بیـت زیـر کـه »کـم نیافتـن نعمـت و کام« معنـای مصـراع  اسـت تحریفـی در متـن رو

دومش را مبهم ساخته است:

كــــــــه بخت يــــــــاری كرد كــــــــمچون تــــــــو كس را  درنيابــــــــد  كام  و  نعمــــــــت 

)مسعود سعد 1400، ص 599(.

بـا تغییـر »نیابـد« بـه »نیایـد« گـره کار گشـوده می شـود. شـاعر می خواهـد بگویـد کـه بـرای تـو نعمـت و کام 
پیوسته یا فراوان است و هرگز کم نخواهد شد. مسعود سعد برای بیان فراوانی چیزی، عبارت کلیشه گونۀ 

»کم نیامدن« را به کار می برده است. بیت های زیر نمونه هایی هستند از این کاربرد:

تو مــــــــادح  كــــــــه  نايــــــــدت  كــــــــم  بنده مســــــــعود ســــــــعد ســــــــلمان اســــــــتمــــــــدح 

)همان، ص 204(،

عاليت رايــــــــت  روی  نهد  كــــــــه  هركجا  كمبه  و نصرت  فتــــــــوح  نيايد  تــــــــو  به دولت 

)همان،  ص 587(

كــــــــم نيايــــــــد  مــــــــرا  گوهــــــــر  و  كانــــــــمدرّ  ادب  از  و  بحــــــــر  هنــــــــر  كــــــــز 

)همان، ص 614(

اینک صورت درست بیت مورد بحث:
كــــــــه بخت يــــــــاری كرد كــــــــمچون تــــــــو كس را  درنيايــــــــد  كام  و  نعمــــــــت 

وارونـۀ تغییـری کـه در بیـت پیشـین دادیـم بایـد در بیـت زیـر صورت پذیرد تا اشـکال معنایـی اش برطرف 
شود:
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تــــــــک درنيايــــــــدش حدثــــــــاناز همــــــــه ســــــــقطه ها شده ســــــــت ايمــــــــن بــــــــه  كــــــــه 

)همان، ص 644(

رد 
َ
با تغییر »نیاید« به »نیابد« صورت درسـت به دسـت می آید. شـاعر می خواهد بگوید که رخدادها به گ

یدن او را درنمی یابند: که به تگ درنیابدش حدثان. پای مرکب شاه نمی رسند، با دو

در بیت زیر نیز معنای مصراع دوم دچار اختلال است:

تابســــــــتان صميــــــــم  انــــــــدر  بيــــــــش بــــــــر كشــــــــوری و حش چو ســــــــقركــــــــرده 

)همان، ص 432(

اشکال معنایی مصراع دوم به سادگی برطرف می شود. نخست باید به ترکیب فعلی »پیشِ بر کردن« که 
در شعر مسعود به معنای »در پیش گرفتن« کاربرد داشته است، توجّه کرد:

كرده بــــــــر  تــــــــن پيــــــــش ســــــــپاه ديــــــــن ســــــــپر كردهای نصــــــــرت و فتــــــــح پيــــــــشِ 

)همان، ص 809(

« بـا فعـل »گرفتـن« نیـز بـه کار می رفتـه اسـت و در واژه نامـۀ کتـاب بـه درسـتی بـدان اشـاره شـده  »پیـشِ بـر
است:

به جای سبزی سنگ و به جای آب سرابرهــــــــى گرفتم در پيــــــــشِ بر كه بــــــــود در او

)همان، ص 168(

كــــــــردم يلهعشق دلبر قرعه زد چون دل نصيب او رسيد گرفتــــــــم دل بدو  راه پيــــــــشِ بر 

)همان، ص 815، نیز ص 1243، فرهنگ لغات(

پس سـخن مسـعود سـعد دربارۀ کسـی اسـت که در دل تابسـتان، مقصدی را در پیش گرفته اسـت. این 
ی اسـت که همچون سـقر زشـت و دلگیر و ناخوشـایند اسـت. آنچه این معنی را می رساند  مقصد کشـور
»وحِـش« اسـت کـه در ایـن ویراسـت و ویراسـت پیشـین بـه صـورت »و حـش« آمـده اسـت و در ویراسـت 
یان به نویسشی دیگر دگرگون شده )مسعود سعد 1364، ص 308( و در چاپ رشید یاسمی به  دکتر نور
صورت »وحس« دیده می شود )مسعود سعد 1339، ص 218(. این واژه که در لغت نامه نیز از قلم افتاده 

است، در متن های کهن کاربرد داشته است، هم به معنای شخص دل تنگ:
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دل ها از ایشان وحِش شود )ترجمۀ رسالۀ قشیریه، ص 48(،

: هم به معنای جای دلگیر
رحِم دانــــــــا  ســــــــوی  آمــــــــد  وحِــــــــش  جنيــــــــنبس  نــــــــزد  آمــــــــد  جنــــــــان  گرچــــــــه 

)سنائی، ص 547، نیز ص 1208، شرحِ لغات(

ين تنگنای وحِش يــــــــن عرصه گاه بلاآن شب كه رفت برون، ز برداشــــــــت محمل تن، ز

)مجیر بیلقانی، ص 11(

که دومین معنی مطابق با بیت مسعود سعد است:

تابســــــــتان صميــــــــمِ  انــــــــدر  پيــــــــشِ بــــــــر كشــــــــوری وحِش چو ســــــــقركــــــــرده 

یافت. صرف نظر  اشکال معنایی برخی از بیت ها را با نگاهی به واقعیت های جهان پیرامون می توان در
ی های شـاعرانه، مطالب مطرح شـده در شـعر باید با واقعیّت پدیده های جهان هم خوانی  از خیال پرداز
یشـه بگیـرد. در بیـت زیـر گفته شده اسـت کـه کوره ها هم سـرد و هم  داشـته باشـد یـا دسـت کـم، از آن هـا ر

گرم اند. همین مطلب که خلاف واقعیّت است می تواند به ما نشان بدهد که اشکالی در کار است:

گشــــــــت رواست گرم  كوره ها هر دم؟وگر دلم ز دم ســــــــرد  گرم  نه ســــــــرد باشــــــــد و نه 

)مسعود سعد 1400، ص 589(.

گرامـی از نویسـش دسـتنویس اسـاس خـود  کـه مصحّـح  بـا نگاهـی بـه بخـش نسـخه بدل ها درمی یابیـم 
)نـه سـرد باشـد در گـرم کوره هـا هـر دم( برگشته اسـت )همـان، ص 1422(. بـا ایـن نویسـش مشـکل برطرف 
می شود. شاعر می گوید این عجیب نیست که دلم از دمِ سردم گرم شده است، زیرا در کوره های گرم نیز 
کنون می توانیم بیت را با توجّه به دسـتنویس اسـاس، بی آن که  هر دمی که دمیده می شـود، سـرد اسـت. ا

محتوایش با واقعّیت های پیرامونی ناهم خوانی داشته باشد، بدین سان بپیراییم:
گشــــــــت رواست گرم  نه ســــــــرد باشــــــــد در گرم كوره هــــــــا هر دم؟وگر دلم ز دم ســــــــرد 

لازم اسـت که در یادداشـت های مربوط به اشـکال های معنایی، از برخی از مصراع ها و بیت های عربی 
نیـز کـه دچـار دگرگشـتگی شـده اند یـاد شـود. از آن جملـه اسـت بیـت زیـر کـه در کنـارش نشـانۀ پرسـش 

گذاشته شده است:
يــــــــن هذالقر صــــــــدرک  يــــــــن  يّن الصــــــــدر صدر الجنــــــــان )؟(بز كمــــــــا ز

)همان، ص 643(
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گره بیت با یک نقطه حل می شود:
يــــــــن هذالقر صــــــــدرَک  يّــــــــن  الجنانيز صــــــــدرَ  الصــــــــدرُ  يّــــــــن  ز كمــــــــا 

همان گونـه کـه وزیـر صـدر مجلـس بهشـت را آراسـت، صـدر مجلس تو را نیز این هم نشـین بـه زیور وجودِ 
خویش بیاراید.

در بیت زیر نیز با یک نقطه گره کار گشوده می شود:

زمــــــــانٍ بعــــــــد  الشــــــــراب  فاشــــــــربكان  عــــــــزّک  بــــــــان  مفتــــــــاح 

)همان، ص 588(

با توجّه به کاربرد واژۀ »مفتاح«، آشکار است که »بان« دگرگشتۀ باب است. شاعر می گوید که باده کلید 
ی تو است: درِ بزرگوار

مفتاحَ بابِ عزّک فاشرب.

د( لغت
تصحیح متن در عمل چیزی جز تشخیص صورت های اصیل واژگانی و گذاشتن آن ها در متن نیست. 
ی، این فنّ چندسویه پیوندی تنگانگ با واژه شناسی دارد. در دومین ویراست محمّد مهیار  از همین رو
از دیوان مسعود سعد سلمان، همچون ویراست پیشین، بخشی به نام »فرهنگ لغات« به واژه های متن 
اختصـاص داده شـده اسـت. پـاره ای از کاسـتی های ایـن فرهنـگ لغـات در ویراسـت تـازه برطـرف شـده 
اسـت، امّـا همچنـان اشـکال هایی در آن دیـده می شـود. ایـن اشـکال ها اغلـب نشـان دهندۀ اشـکال در 
گر لغتی در واژه نامه درست نیامده است، لابد در متن نیز درست نبوده  متن تصحیح شده نیز هستند. ا
است، مگر این که در ویراست دوم، متن سروده ها اصلاح شده باشد ولی اصلاحِ واژه نامه فراموش شده 
« بـه معنای شـکوفه ها که در واژه نامۀویراسـت دوم همچون ویراسـت نخسـت  باشـد، ماننـد لغـت »ازهـار
دیده می شود )مسعود سعد 1400، ص 1227(، در حالی که مصحّح در متن، این بار بر خلاف ویراست 
« )به معنای سرگین  « و لغت »هار «، با فاصله میان حرفِ »از نخست، آن را به درستی به صورت »از هار

و فضله( آورده و در همین واژه نامه لغت اخیر را مدخل کرده )همان، ص 1323(.

چنان که گفتیم، اغلب اشکال های واژه نامه بازتاب دهندۀ اشکال های متن هستند. برای نمونه، صورت 
نااصیـلِ »سـتا« را می تـوان یـاد کـرد  کـه آن را نوعـی چـادر بـه نـام شـامیانه دانسـته اند )همـان، ص 1276(. 
این واژۀ نااصیل که متن و واژه نامه را در هر دو ویراسـت دچار اشـکال کرده اسـت، بر اثر بدخوانی بیت 

زیر پدید آمده:
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مى شــــــــود ســــــــتا  ســــــــيمين  ير  ز چــــــــادریگهــــــــى  آبگــــــــون  در  بــــــــاز  گهــــــــى 

 )همان، ص 841(

صورت درست همان است که در چاپ رشید یاسمی آمده است:

گهی زیرِ سیمین ستامی شود )مسعود سعد 1318، ص 496(.

»سـتام« کـه عبـارت اسـت از افسـار و یـراق اسـب )دهخـدا، مدخـل »سـتام«(، در شـعر مسـعود سـعد بـه 
ی و تشبیهی به کار رفته  همراه صفت »سیمین« در اشاره به مجموع ستارگان چند بار به صورت استعار

است )عیدگاه طرقبه ای 1398، ص 336(.

از دیگـر واژه هـای نااصیـل واژه نامـه و متـن سـروده های مسـعود سـعد »شـوبای«را بایـد نـام بـرد کـه در بیت 
ناتن درستِ زیر دیده می شود:

، خصم تو چون بــــــــوم در خراب بود ز بود شوبایبه رو را همى  او  به شب چو خفاش 

)مسعود سعد 1400، ص 946(

شـوبای را شـب پا معنـی کرده انـد )همـان، ص 1284(، امّـا چنیـن خوانـش و معنایـی مصـراع دوم را دچـار 
اشکال می کند، زیرا در مصراع نخست، ویژگی جغد )در ویرانه بودن( بیان شده است و در مصراع دوم 
نیـز بایـد ویژگـی خفّـاش )پـرواز آشـفته بـه ایـن سـوی و آن سـوی( بیـان شـده باشـد، و می دانیـم که شـب پا 
داشـتن ویژگـی خفّـاش نیسـت. همچنیـن در وجـود لغـت »شـب پا« یـا صورتـی نزدیـک به آن )شـوبای( در 
متن های کهن، جای تردید و انکار اسـت. چنان که در جایی دیگر یادآور شـده ام، صورت درسـت باید 

»شو و آی«باشد )عیدگاه طرقبه ای، 1398، ص 337- 338(

برخـی از تمایزهـای معنایـی و آوایـی برقرارشـده در ایـن واژه نامـه نیـز نادرسـت اسـت. چنیـن نیسـت کـه 
دو لغت »سـتام« وجود داشـته باشـد، یکی به معنای افسـار و یراق زین اسـب )مسـعود سـعد 1400، ص 
1276(، دیگری به معنای آستانه و سقف ایوان )همان جا(. این جا باید تنها یک »ستام« مدخل می شد 
ی برای اشاره به مجموعۀ  با معنای افسار و یراق اسب. این که لغت مورد نظر در بیتی به صورت استعار
ستاره های درخشنده در شب به کار رفته است، نباید ذهن را بدین سوی ببرد که در آن بیت به معنای 

آستانه و سقف به کار رفته است:
گــــــــه )ظ تا كــــــــى( بر اين ســــــــتام مرصّع مذهّــــــــبنا لِ  هــــــــلا كشــــــــد  گــــــــردون 

)همان، ص 880؛ بسنجید با ص 1278(
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همچنین این که لغت »بأس« یک بار به معنای دلیری و خشم مدخل شده است و دیگر بار به معنای 
تـرس )همـان، ص 1232( پذیرفتنـی نیسـت. بـأس در بیتـی که شـاهدی برای معنای دوم پنداشـته شـده 

است، دگرگشتۀ »یأس« است که در همان بیت با »امل« تضاد دارد:

امل و  بــــــــأس  درخت  از  قضــــــــا  مرغزار  دو شاخ طرفه دمد برگ و بار از آتش و آببه 

)همان، ص 163(

بـرد »بیـم و امیـد« در بیـت بعـدیِ همیـن قصیده نیز تأیید دیگری اسـت بر درسـتی صورت »یأس« در  کار
بیت مورد بحث:

آتش و آبمبــــــــارزان را بيــــــــم و اميــــــــد ننــــــــگ و نبرد از  دو جامه پوشد ناچار و چار 

)همان جا(.

»یأس« به صورت »یاس« در بیتِ دیگری از مسعود سعد نیز در کنار »امل« به کار رفته است:

جــــــــودش كثــــــــرت  و  جــــــــاه  گذاشــــــــت نه ياسرتبــــــــت  در جهــــــــان نى امــــــــل 

)همان، ص 528(

این کـه »بادرنـگ« را در مدخلـی بـه معنـای ترنج و در مدخلی دیگر به معنای خیار آورده اند )همان، ص 
1231(، نیز نمی تواند درسـت باشـد. بیتی که شـاهدِ مدخل دوم دانسـته شـده اسـت، این اسـت و بافت 
ک افتادن ترنج در شـعر فردوسـی )به  معنایـی آن بـرای معنـای ترنـج کامـلًا مناسـب اسـت و یـادآورِ بـر خـا

ک افکند نارسیده ترنج( نیز هست: خا
آذرنــــــــگ محنتــــــــم  زد  گوگــــــــرد  بادرنگچــــــــو  چــــــــون  افكنــــــــد  كم  خا در  كــــــــه 

)همان، ص 542(

نیز مدخل کردن »آنچه« یک بار به معنای »آنکه« و بار دیگر به معنای »همه« )مسـعود سـعد 1400، ص 
ی نادرسـت آن  1225( سـزاوار بازنگری اسـت، زیرا دومین مدخل نتیجۀ بدخوانی بیت زیر و نشـانه گذار

است:

گران دســــــــت اند زان  آنچــــــــه،  ســــــــبكپای اندمهترنــــــــد  زان  آنچــــــــه،  كهترنــــــــد 

)همان، ص 291(

پیداسـت که »زان« را به معنای »به این دلیل اسـت که« انگاشـته اند، حال آن که به معنای »از میان آن/ 
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از میان آن ها« است و شکل سرراستِ جمله بندی بیت این است:

از آن مجموعه، آنچه گران دست اند، مهتراند و آنچه سبک پای اند، کهتراند.

. معنی بیت نیز این است: ستاره های کندسیر بزرگتراند و ستاره های تندرو کوچکتر

همچنیـن این کـه در واژه نامـۀ ویراسـت مـورد نظـر »نگونه« را نیـز مدخل کرده اند، بازتابی از نادرسـتیِ متن 
است:

كردی پيشــــــــم  دستگاه  كه  هســــــــت  كردیاين  يشــــــــم  كــــــــه نگونه نــــــــام خو يــــــــرا  ز

)همان، ص 1138(

( سـعد اسـت آن را نحـس  »نگونـه« را چنیـن توضیـح داده انـد: »وارون، معکـوس. ... یعنـی نـام مـن )شـاعر
کرده  ای« )همان، ص 1320(.

«، »به« را به  ی دقیق نیست، پس از لغت »نکو این که کاتب دست نویس اساس که چندان در نقطه گذار
صورت »نه« نگاشته است، نباید باعث آن شود که لغت تازه  ای را به دیوان بیفزاییم. در مصراع نخست 

نیز »پیش« را باید به »بیش« اصلاح کرد:
يشــــــــم كردیاين هســــــــت كه دســــــــتگاه بيشــــــــم كردی يــــــــرا كه نكــــــــو به نــــــــام خو ز

مسـعود سـعد می خواهـد بگویـد کـه تـو اعتبـار مـرا افـزودی، زیـرا خـوب مـرا از آنِ خود کـردی )مـرا مملوک و 
ک او درآوردن.

ّ
غلام خود کردی(. »چیزی را/ کسی را به نامِ کسی کردن« یعنی آن را به تمل

این که یک بار »جمانه« را به معنای پیمانۀ لبالب مدخل کرده اند و دیگر بار »چمانه« را به معنای کوزۀ 
شراب آورده اند )همان، ص 1249، 1251( پذیرفتنی نیست. این جا با یک لغت و یک صورت آوایی سر 
یافت  یم که یک معنا دارد: کوزۀ شراب. از مقایسۀ شاهد »جمانه« و شاهد »چمانه« می توان در و کار دار

که تمایز برقرارشده میان آن دو معتبر نیست:
يســــــــت جمانه دل در طــــــــرب آيد چــــــــو بناليــــــــد چغانهخنديد مــــــــى جام چو بگر

)همان، ص 1151(

ز هــــــــم نخواهــــــــد مرغ آشــــــــيانه را يــــــــان چمانه راكامــــــــرو خنديــــــــد باغ ملــــــــک، بگر

)همان، ص 1066(

کـه اوّلـی را فریبندگـی و دومـی را خـرام و رفتـار معنـی  نیـز تمایـز میـان دو مدخـل »جمـش« و »چمـش« 
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کرده اند )همان، ص 1249، 1251( معتبر نیست. 

« و  کـه بـا نشـانۀ پرسـش آمده انـد )همـان، ص 1256(، نیـز بایـد بـه »حبـور  » « و »ختیـر دو مدخـل »ختـور
« دگرگون شوند. این اصلاح باید در بیت شاهد نیز انجام شود: »حبیر

ير و در ختور و در ختيرمهرگانِ فــــــــرّخ آمد بگذران صــــــــد مهرگان ر و در سر در ســــــــرو

)همان، ص 520(

« لغتی است نادر  « که در متن های کهن چندین شاهد دارد، به معنای شادمانی است و »حبیر  »حبور
.)» « و »حبیر به معنای جامۀ نو )دهخدا، مدخل »حبور

ایـن کـه »خَـف« را بـه معنـای هـر نـوع لبـاس دانسـته اند )همـان، ص 1257( نیـز درسـت نیسـت، زیـرا در 
تقابل با خفتان به کار رفته است:

يف همچو ز لولو صدفجوشن پيشش چو خز خفتان نزدش چو خف مملكت از وی شر

)همان، ص 1060(

معنای درست، پنبۀ آتش زنه است که نرمی اش در تقابل با سختیِ خفتان قرار دارد.

ی »خِفتان« در متن درست نیست و با توجّه به هم آوایی این واژه و »خَف« که در  در ضمن، حرکت گذار
شعر شاعران قدیم باز هم سابقه دارد )دهخدا، مدخل »خف«( باید به صورت »خَفتان« اصلاح شود.

« )همـان، ص 1267( نیـز بایسـته نیسـت، زیـرا وقتـی  گذاشـتن نشـانۀ پرسـش در کنـار مدخـل »رای شـمار
کم هند( روشـن باشـد، معنای این واژه نیز روشـن اسـت: کسـی که مانند رایان هندی  معنای »رای« )حا

مقام حکومتی دارد، کسی که در شمارِ رایان است:

هندســــــــتان زميــــــــنِ  انــــــــدر  رای شــــــــماركيســــــــت  و  رای  ز  شــــــــگفتى  ای 

كــــــــه نپيچــــــــد ز تــــــــرس تــــــــو چــــــــون ماركــــــــه نلــــــــرزد ز هــــــــول تــــــــو چــــــــون مــــــــرغ

)همان، ص 405(

مدخـل »سـاتگین« نیـز کـه آن را قـدح بـزرگ شـراب معنـی کرده اند )همـان، ص 1274( باید اصلاح شـود. 
»سـاتگین« به معنای معشـوق )= دوسـتگان( اسـت. آنچه به معنای قدح بزرگ شـراب اسـت و در شـعر 
کار رفتـه اسـت »سـاتگینی« )= دوسـتگانی( اسـت، نـه »سـاتگین« )دهخـدا، حاشـیۀ  مسـعود سـعد بـه 

مدخل »ساتگنی«(.
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ی عزّت برای کسـی برداشـت کرده اند  ی« را جمله ای دعایی دانسـته اند و از آن نوعی آرزو
َ
این که »عزّ عل

ی است. شاعر می گوید من  )مسعود سعد 1400، ص 120( نیز درست نیست، زیرا این  جا سخن از دشوار
آن راه را نمی توانم طی کنم، بر من دشوار است:

كــــــــه خاطــــــــر تو ســــــــپرد علــــــــىمــــــــن رهــــــــى را  عــــــــزّ  ســــــــپرد؟  توانــــــــم  چــــــــون 

)همان، ص 845(

یـانِ مسـتوره  کرده انـد و بـه معنـای حرم سـرا و خانـه و محـلّ سـکونت زیبارو این کـه »کاشـان« را مدخـل 
نامـی اسـت  کـه  واژه  ایـن  بازنگـری اسـت. صـورت درسـت  نیـز سـزاوار  دانسـته اند )همـان، ص 1298( 
، گ  جغرافیایـی، مطابـق بـا دسـت نویس اسـاس دیـوان »کاسـان« اسـت )دیـوان افتخارالشـعر، گ 247، ر
( که شهری بوده است در شمال اخسیکت )دهخدا، مدخل »کاسان«(. بنا بر برخی  ، گ 288 ر 283 ر

، کاسان بتکده ای داشته است: از شاهدها، مانند بیت زیر

ســــــــجده برد  همــــــــى  كاســــــــت  اللهپيــــــــش  عيــــــــن  عليــــــــک  كاســــــــان  بــــــــت 

)سنائی، ص 1006(.

توجّه مسـعود سـعد به »کاسـان« )در متن: کاشـان( نیز به بتکدۀ کاسـان و زیبایی ها و آراسـتگی های آن 
ارتباط دارد:

زاده ســــــــت من  ذهــــــــن  كــــــــه  كاشانى ســــــــتلعبتانــــــــى  جمــــــــال  از  را  لهــــــــو 

)مسعود سعد 1400، ص 214(

پيكــــــــروار دو كمــــــــر  پيشــــــــت  كاشــــــــانبســــــــته  لعبــــــــت  و  مشــــــــكوی  بــــــــت 

)همان، ص 666(

چگونه گشــــــــت همــــــــه باغ پرنگارســــــــتانبه ســــــــان كاشــــــــان بى رنگ و خامۀ نقّاش

)همان، ص 667(

بنابراین، پس از حذف »کاشان« از واژه نامه، »کاسان« باید به نام های جغرافیایی متن افزوده شود. 

ی های واژه نامه نیز باید سـخن گفت. این که »سـپُردن« به معنای پیمودن و لگد  از برخی از حرکت گذار
بـر سـین نگاشـته اند معتبـر نیسـت و بایـد بـه پیش نگاشـته شـود، مانند »سـپُردن« بـه معنای  کـردن را بـه ز
بـر کاف، امّـا »کـی« به معنای پادشـاه را به زیرِ  تحویـل دادن. همچنیـن این کـه »کـی« بـه معنـای داغ را بـه ز
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ی هـای شـاعران کهـن در تضـاد  کاف نگاشـته اند )همـان، ص 102( درسـت نیسـت و بـا انبـوه قافیه پرداز
است. هر دو به زبر تلفّظ می شده است.

یخی زبان را نیز باید در نظر داشت. باید دید که آیا فلان واژه اصلًا در  در بررسی واژه های متن، مسائل تار
روزگار مسعود سعد در زبان فارسی تداول داشته است یا نه. آنچه گفتیم تنها مربوط به واژه های خاص 
یـا ناآشـنا نمی شـود. گاه صورتـی مشـخّص از لغتـی آشـنا بایـد توجّـه را جلب کنـد. برای نمونـه، می توان به 
« بدون صامت  گر توجّه کنیم که »رو ی« که در متن و واژه نامۀ کتاب آمده است، اشاره کرد. ا لغت »روبارو
ی« تردید خواهیم کرد  پایانی »ی« در روزگار مسعود سعد سلمان تداول نداشته است، در درستی »روبارو
یخی با زبان مسـعود  ی« اسـت که از نظر تار یارو )عیدگاه طرقبه ای، 1400، ص 289(. صورت درسـت »رو
ی«، شاهد این  یخی کاربرد »روبارو سعد ناهم گونی ندارد و ترکیبی است اصیل. گذشته از ناهم گونی تار
کلمه در شعر مسعود سعد، با توجّه به ساختِ لغتِ »مردامرد« که در تناظر با آن قرار دارد، خود بهترین  

ی« و نبود حرف »ب« در آن: یارو گواه است برای نشان دادن درستیِ »رو

روبــــــــاروی خيــــــــره روی  مردامــــــــردفرقــــــــتِ  بــــــــود  ر در منــــــــت  از 

)همان، ص 896(

« بـدون صامـت  بـرد »رو یخـی مـورد نظـر بـاز هـم در ویراسـت مـورد بحـث دیـده می شـود. کار ناهم گونـی تار
پایانی »ی« در بیت زیر محلّ تردید است:

كــــــــرد لا  رو  چــــــــه  از  بنــــــــده  چــــــــون جواب همه كســــــــش نعم اســــــــتپاســــــــخ 

)همان، ص 203(.

مطابق با چند نسخه، صورت درست چنین است:
پاسخ من چرا همه/ همی لا کرد)همان، ص 1342(

همچنین است »رو نتابم« در شعری دیگر از مسعود سعد:
ســــــــنينبــــــــه خدايــــــــى كــــــــه صنــــــــع و حكمت او و  شــــــــهور  گــــــــردش  از  تابــــــــد 

يــــــــنكــــــــه بــــــــه باقــــــــى عمــــــــر يــــــــک لحظــــــــه از پــــــــس  خدمتــــــــت  ز  نتابــــــــم  رو 

)همان، ص 520(

که بر بنیاد چهار دست نویس دیگر باید بدین گونه پیراسته گردد:

ســــــــنينبــــــــه خدايــــــــى كــــــــه صنــــــــع و حكمت او و  شــــــــهور  گــــــــردش  از  تابــــــــد 
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يــــــــنگــــــــر بــــــــه باقــــــــى عمــــــــر يــــــــک لحظــــــــه از پــــــــس  خدمتــــــــت  ز  تابــــــــم  روی 

)همان، ص 768(

« در بیت زیر نیز پذیرفته نیست: کاربرد »رو
زه گون گردون به سان ديبه كمسانچو خورشيد درفشنده نهاده رو زی مغرب شده پيرو

)همان، ص 671(

این اشکال در هیچ یک از دو چاپ دیگر متن دیده نمی شود:
ی در مغرب )مسعود سعد 1318، ص 441( نهاد او رو

ی مغرب )مسعود سعد 1364، ص 546( ی ز نهاده او رو

ی مغرب( باید  ، در بیت مورد بحث ضبط دسـت نویس اسـاس )رو ز بـا توجّـه بـه اشـکال زبانـی مـورد نظـر
کنار گذاشته شود.

« )بـن مضـارع  یخـی مـورد نظـر گاه در برخـی از دیگـر واژه هـا نیـز دیـده می شـود، ماننـد »شـو ناهم گونـی تار
»شستن«( به جای »شوی« که زبان بیت زیر را از اصالت دور کرده است:

يش بينداز عمــــــــدة الكتّاب ايضاحز پيــــــــش خو مسائل  فروشــــــــو  يش  خو دست  به 

)مسعود سعد 1400، ص 234(

یدن«( دیده می شود که مطابق است  « )ساخت امریِ »فرو در در دو نسخه به جای ضبط موجود، »فرودر
با چاپ رشید یاسمی و همان باید درست باشد:

به دست خویش فرودر مسائل ایضاح )مسعود سعد 1339، ص 79(

هـ( وزن
در  اشـکال ها  ایـن  از  پـاره ای  وزنـی دیـده می شـد.  اشـکال های  از  برخـی  ویراسـت نخسـت )1390(  در 
گرچـه آتـش را قربـی و عزّتـی باشـد« )مسـعود سـعد 1390،  ویراسـت کنونـی برطـرف شـده اسـت، ماننـد »ا
گرچه آتش را قرب و عزّتی باشـد« اصلاح شـده اسـت )مسـعود سـعد  ص 331( که در ویراسـت دوم به »ا
1400، ص 455(. امّا ویراست دوم نیز از برخی از نادرستی های وزنی به دور نمانده است، مانند مصراع 

: نخست بیت زیر

گونــــــــۀ عنّابچو چوب عنّابم چيــــــــن برگرفته روی همه ز  گونــــــــه  اشــــــــكم  گرفتــــــــه 
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)همان، ص 180(

میان »چین« و »گرفته« نباید کلمه ای باشد.

در مصراع دوم بیت زیر نیز وزن نادرست است:

سفال كه ديد چون نيست خود به قدر سفالســــــــخن نگفتم چون نيزم آن ســــــــفال نبود

)همان، ص 550(

این اشکال که در هیچ یک از نسخه   بدل ها و چاپ ها دیده نمی شود، به سبب بدخوانی نسخۀ اساس 
رخ داده اسـت. ضبـط نسـخۀ اسـاس، مطابـق بـا دیگـر نسـخه ها چنیـن بوده اسـت: سـفال کـه دهد چون 
گ 274 پ(. در ایـن نویسـش، حـرف »د« را در آغـازِ  نیسـت خـود بـه قـدر سـفال )دیـوان افتخارالشـعر، 

کن خواند. »دهد« باید سا

وزن این بیت نیز نادرست است:

تــــــــى
ّ
عل بــــــــى  زده  رگ  چــــــــرا  را  ای آن كه هســــــــت خون رگــــــــت جان منخــــــــود 

)مسعود سعد 1400، ص 974(

یـان »زدی رگ« را وارد متـن کنیـم )مسـعود سـعد 1364،  گـر بـه جـای »رگ زده«، مطابـق بـا چـاپ دکتـر نور ا
ص 929(، وزن درست می شود. 

( تفاوت با سندها و
برخی از اشـکال ها با بررسـی خود شـعر تشـخیص داده نمی شـود و تا زمانی که منتقد به منابع و سـندها 
رجـوع نکنـد، بدان هـا پـی نمی بـرد. دگرگشـتگی هایی کـه بـر اثـر تصحیـح قیاسـی رخ می دهـد، از همیـن 
دسـت اسـت. نخسـتین اصـل در تصحیـح قیاسـی ایـن اسـت کـه نویسـش پیشـنهادی مصحّـح از نظـر 
املایـی کامـلًا شـبیه نویسـش دسـتنویس های کهـن یـا معتبـر باشـد. ایـن اصل را تنهـا در مـواردی می توان 
« بـه ترکیـب »روز و شـب«  گـر در هم قافیگـی »سـوز کـه احتمـال سـهو بـرود. بـرای نمونـه ا گرفـت  نادیـده 
« قافیه شـود. در اینجا  « با »سـوز « کنیـم تـا »روز برخوردیـم، بـه آسـانی می توانیـم آن را تبدیـل بـه »شـب و روز
« شبیه »شب« نیست. امّا در موارد دیگر باید به شباهت املایی  اهمیت ندارد که صورت نگارشی »روز
، مصحّح گرامی به جای نویسـش »بضران« متن را به صورت »خلاف  کمال توجّه را داشـت. در بیت زیر

آن« تصحیح قیاسی کرده  است، در حالی که »بضران« شبیه »خلافِ آن« نیست:

ســــــــماری گــــــــران  باشــــــــد  لنگر  ز  گــــــــر  خــــــــلاف آن شــــــــود از لنگر اين ســــــــبک ترا
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)همان، ص 148(

ید. اینک صورت پیشنهادی نگارنده: پس باید در درستی این تصحیح قیاسی تردید ورز

ســــــــماری گــــــــران  باشــــــــد  لنگر  ز  گــــــــر  اين ســــــــبک ترا از لنگر  آن شــــــــود  بضــــــــدّ 

گاه تفـاوت متـن بـا دسـت نویس اسـاس نقطـۀ آغـاز تردیـد در اصالـت ضبـط اسـت. ممکن اسـت تفاوت 
از نظـر لغـوی چنـدان فاحـش نباشـد، بل کـه  از نظـر نحـوی توجّه انگیـز باشـد. در این جـا قاعـدۀ برتـری 

ضبط های دشوار را باید در نظر داشت. به بیت زیر توجّه کنید:

برخوانــــــــم شــــــــعر  چــــــــو  يــــــــى  نگو كين چه بســــــــيارگوی كشــــــــخانى ســــــــتتــــــــا 

)همان، ص 182(.

ی و معنایی سـالم اسـت، امّا کاملًا مطابق با نسـخۀ اسـاس نیسـت. مصراع نخسـت  بیت از نظر دسـتور
در نسخۀ اساس چنین آمده است:

تا نگویی که شعر برخوانی )همان، ص 1033(.

« به نظر می رسـد. پس باید  »که« در این نویسـش، زمان را نشـان می دهد و در این کاربرد، دشـوارتر از »چو
همان را وارد متن کرد. در چنین مواردی کنار گذاشتن ضبط نسخۀ اساس بایسته نیست.

سخن پایانی
کـه تـا کنـون  ی اسـت  ی سـروده های گران سـنگ مسـعود سـعد سـلمان کار دشـوار تصحیـح و آماده سـاز
کنونـی بـا همـۀ اشـکال هایش معتبرتریـن  گام هـا ارزنـده ای در مسـیر آن برداشـته شـده اسـت. ویراسـت 
ویراست دیوان مسعود سعد است و بایسته است که برای رسیدن به ویراست نهایی متن، اشکال های 
و  نسخه شـناختی  جسـت و جوهای  کنـار  در  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  شـود.  برطـرف  آن  در  برجای مانـده 
ی از گره های کار را بگشـاید. برای  ، دقّت ها و تأمّلات شعرشناسـانه و متن محور بتواند بسـیار سـندمحور
ویراسـت های بعـدی، همچنـان توصیـه می شـود کـه نسـخه بدل ها از پایان جلد دوم بـه پایین هر صفحه 
بیاینـد و مجمـوع اثـر بـار دیگـر در یـک جلـد فراهـم شـود. ایـن یادداشـت ها را با یکـی از بیت های سـالم و 
پخته و مناسب حال از مسعود سعد به پایان می برم، بیتی که لازم نبود در کنارش نشانۀ پرسش و تردید 

گذاشته شود:

بود اميــــــــد  كســــــــى  كز  مرا  نيســــــــت  اميــــــــدِ اميد )؟(اميد  اميد منقطــــــــع و منقطع 

)مسعود سعد 1400، ص 911(



آینۀ‌پژوهش  196
سال سی وسوم، شمــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــان1401  

رـسی‌ــققـن نقـقققدیبققق
322نگاهی به تازهوترین ویراستِ دیوان مسعود سعد

منابع
، تهران، اتشارات علمی و فرهنگی؛ ترجمۀ رسالۀ قشیریه )13۶1(، به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر

کبر و همکاران )1377(، لغت نامه، دورۀ جدید، تهران، دانشگاه تهران؛ دهخدا، علی ا

دیوان افتخار الشعر مسعود سعد سلمان، نسخۀ کتابخانۀ حکیم اوغلو علی پاشا، مجموعۀ شمارۀ ۶۶9، گ گ 244پ ـ 342 ر؛

سنائی غزنوی )13۶2(، دیوان، به تصحیح مدرّس رضوی، تهران، انتشارات سنایی؛ 

عیدگاه طرقبه ای، وحید )1398(، »پیشنهادهایی برای اصلاح چند بیت از دیوان مسعود سعد«، پیش ادیب عشق، به 
خواستاری و اهتمامِ احمدرضا بهرام پور عمران و محمّدامیر جلالی، تهران، انتشارات سخن؛

........................... )1400(، »زان رو«، آینۀ پژوهش، شمارۀ 192، بهمن و اسفند، ص 289؛

؛ فرخی سیستانی )1378(،دیوان، به تصحیح محمّد دبیرسیاقی، انتشارات زوّار

، مؤسّسۀ تاریخ و فرهنگ ایران؛ مجیر بیلقانی )1358(، دیوان، به تصحیح محمّد آبادی، تبریز

؛ مسعود سعد سلمان )1339(، دیوان، به تصحیح رشید یاسمی، تهران، انتشارات پیروز

..................... )13۶4(، دیوان، به تصحیح مهدی نوریان، اصفهان، انتشارات کمال؛

، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ..................... )1390(،دیوان، به تصحیح محمّد مهیار


